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  دهيچك
چگونگي اين . بندي اطّلاعات تاريخي در محور درزماني است نگاري، طبقه ترين اَعمال تاريخ يكي از اساسي

دهد و هم شكل و فرم عرضة  بندي هم نگرش نظري مورخ را به موضوع نشان مي بندي يا شيوة دوره طبقه
بندي تاريخ عمومي تلقيّ شود،  تواند جدا از دوره بندي در تاريخ ادبي نمي كه دوره با آن. كند تاريخ را معين مي

هاي  تر ساخته و شيوه هاي تحليل در ادبيات و وجود انواع مختلف ادبي، آن را پيچيده ها و مقياس تعدد ملاك
بندي  توان دو رويكرد متفاوت را در دوره در مجموع، مي. بندي تاريخ ادبي ميسر نموده است متفاوتي را در دوره

  :آميزند هاي ادبي اين دو رويكرد با هم مي تاريخ ادبي از هم بازشناخت؛ هرچند اغلب در تاريخ
   .دي ادبي بر بنياد عوامل بيرون از ادبيات گرايش داردبن كه به دوره )فرهنگي و اجتماعي(رويكرد بيروني  .1

پذير مرتبط  هاي مشاهده را صرفاً بر مبناي ويژگيكه تاريخ ادبي ) فرماليستي/ صورتگرايانه(رويكرد دروني  .2
 .كند بندي مي با ادبيات دوره

: ي متفاوتي مبتني باشدها هاي متفاوتي صورت گيرد و بر ملاك تواند به شيوه بندي در تاريخ ادبي مي دوره
وار تكامل؛ نويسندگان و شاعران بزرگ؛ شعارهاي  اندام/ مفاهيم گاهشمارانة قرن، دهه و سال؛ الگوهاي زيستي

هاي تاريخ عمومي و سياسي؛ تناظر ادبيات با هنر  هاي اديبان هر عصر؛ رويدادها، مفاهيم و دوره ادبي يا ارزيابي
روند و هريك  ها درعمل با هم به كار مي اين شيوه. ن؛ هنجارهاي غالب ادبيهاي غالب در زبا و انديشه؛ شيوه

  .در روايت نوع خاصي از تاريخ ادبي كارايي دارند
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  مقدمه 
چگونگي اين . زماني است ادبي در محور در -ت تاريخيبندي اطّلاعا بندي در تاريخ ادبي، به معناي طبقه دوره
دهد و هم تا حد زيادي ساختار و شكل عرضة  بندي هم رويكرد نظري مورخ ادبي به موضوع كارش را نشان مي دوره

  .سازد تاريخ ادبي را معين مي
هاي  وجويي در پژوهش جست. هاي آن، بخشي از نظرية تاريخ ادبي است بندي و شيوه پژوهش در مباني نظري دوره    

جز برخي مقالات  .دهد اين موضوع، چندان مورد توجه محقّقان نبوده است تاريخ ادبي به زبان فارسي نشان مي
مانند تودورف، (اند  بندي آن كرده اي گذرا هم به شيوة بخش شده كه در ضمن بحث دربارة تاريخ ادبي، اشاره ترجمه
اند، تنها دو  انتشار يافته شناسان شرقدست  ؛ بويژه آن دسته كه بهي كتب تاريخ ادبياتو نيز ملاحظات نظري برخ) 1373
  :اند طور جدي مطرح و بررسي كرده ايران را به/ بندي تاريخ ادبي فارسي شناسيم كه مسألة دوره اثر مي

اين مقاله . پردازد مي» ادبي فارسي بندي تاريخ دوره«اي هست كه به  ، مقاله»ايران«اسلام ذيل مدخل  دايرة المعارفدر     
ها را برحسب  بندي در كتب تاريخ ادبي فارسي را بررسي و آن بخش نخست سوابق عمل دوره. در واقع دو بخش است

كه بيشتر در (ها و انواع ادبي  هاي حكومتي، بر بنياد فرم بر مبناي سلسله: كند بندي مي اي تقسيم بندي دوره مبناي بخش
، بر مبناي )كه در شوروي سابق صورت گرفته(، براساس نظرية ادبي ماركسيستي )شود ن ديده ميساشنا آثار شرق

، بر مبناي اصطلاحات )كه باز هم مربوط به شوروي سابق است(اقتصادي  -تطورهاي مستقلّ ادبي و عوامل سياسي
بر اساس سبك ولي با نامگذاري جغرافيايي ، )دست سعيد نفيسي رئاليسم، ناتوراليسم و غيره به(تاريخ ادبيات اروپايي 

  ).De Bruijn,1997: 59) (خراساني، عراقي، هندي(
بندي دارد كه در بخش دوم بر آن مبنا روايتي كوتاه از ادوار تاريخ ادبي  نويسنده مقاله خود نيز طرحي براي دوره    

از سامانيان تا حملة مغول، از : در نظر گرفته است او براي ادبيات فارسي بعد از اسلام، چهار دوره. گويد فارسي باز مي
 20و  19دورة ادبيات مدرن كه قرن  سرانجامدورة مغول تا برآمدن صفويان، از برآمدن صفويان تا اواخر قاجار و 

غنايي، در هر دوره نيز ترتيبي ثانوي در نظر گرفته شده تا سير انواع اصلي ادبيات مانند شعر . گيرد ميلادي را در برمي
  ).Ibid: 59-73(شعر حماسي و نثر تا حد امكان بررسي شود 

بخش اول، بحثي . بندي بحث شده است اثر ديگر، كتاب نظرية تاريخ ادبيات است كه در دو بخش از آن دربارة دوره    
ها و  ذاري دورهگ بندي، نام هاي دوره بندي، ضرورت آن، الگوها و شاخص نظري است كه به مباحثي چون چيستي دوره

بندي است  بخش ديگر مربوط به شيوة عملي دوره). 164 -139:  1387فتوحي، (بندي پرداخته است  هاي دوره دشواري
بندي معاصر مورد توجه قرار گرفته است  هاي ادبي فارسي و نيز بحث دوره كه بويژه در بحث ساختار عمومي تاريخ

  ).265 -253: همان(
اي  تواند از سويي از يك يا چند مقياس بهره گيرد و از سوي ديگر، پديده بندي ديگري مي هر طبقهبندي مانند  دوره    

اي واحد بهره گيريم، روشن  اگر از مقياسي واحد براي سنجش پديده. هايي چندگانه و متفاوت را بسنجد واحد يا پديده
هاي  ها چندگانه باشد، مسائل نظري و دشواري پديدهها و  اما وقتي مقياس. بندي عملي دشوار نخواهد بود است كه دوره

  . يابد بندي افزايش مي دوره
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تواند در تحليل ادبيات در  هاي متعددي مي از اين رو كه مقياس. بندي در تاريخ ادبي عملي نسبتاً پيچيده است دوره    

هايي است كه  معناي چندگانگي پديده ين بهكار باشد و از سوي ديگر، ادبيات في نفسه درون خود انواع مختلفي دارد و ا
  . ها هستيم بندي ادبي در صدد سنجش آن در دوره

ممكن . ها از يك سو و موضوع بررسي ما از سوي ديگر است بندي ما در واقع تابعي از نوع و تعداد مقياس نوع دوره    
مورخ يا منتقد ادبي با گزينش نوع و . ات مليّ رابندي قرار دهيم يا كليت ادبي ه يكي از انواع ادبي را موضوع دور ،است

  .كند بندي مشخصّ مي بندي خود را از ميان طيف وسيعي از انواع ممكن دوره تعداد مقياس و موضوع، نوع دوره
اي  هاي دوره بندي اما حتّي اگر مانند بسياري از مورخان ادبي، خود را تنها به يك موضوع محدود سازيم، باز هم طبقه    

ساز با دانش ما دربارة ساختار موضوع  توانند منطقي و هم هايي كه همگي مي بندي پذير خواهد بود؛ طبقه متفاوتي امكان
. بندي آن، در كار است شود كه در تاريخ ادبي و دوره هاي نظري متفاوتي ناشي مي اين تنوع اخير، از ديدگاه. تلقيّ شوند

ها نيز تابع آن  ها و مرزهاي زماني آن بلكه ميزان جامعيت دوره ؛كند دي ما را تعيين ميبن تنها نوع دوره ديدگاه نظري نه
  ).Schapiro, 1970: 113(است 

  بندي رويكردهاي دوره
هاي مفهوم دوره از روح زمانه و شرايط مادي و  تواند بر مفاهيم متعدد و متنوعي دلالت كند؛ مؤلّفه دورة ادبي، مي

اي از اين مفاهيم، بر بنياد  اتخّاذ هر يك يا مجموعه. وار ي تا هنجارهاي غالب و الگوهاي تكامل انداماجتماعي توليد ادب
  .طور خاص در نظر داريم بندي آن به طور عام و دوره هاي نظري يا اهدافي است كه از تاريخ ادبي به ديدگاه

بندي ادبي را  ما هست، دو رويكرد متمايز در دورههاي مفهوم دوره در روزگار  با وجود تنوع زيادي كه در مؤلّفه    
  :توان از هم متمايز كرد مي

اين رويكرد . بندي ادبي بر بنياد عوامل بيرون از ادبيات گرايش دارد كه به دوره) Extrinsic(رويكرد بيروني  .1
دورة (تاريخ سياسي  بندي بر مبناي نوع ديگري از تاريخ مانند دوره: بندي بيانجامد تواند به دو نوع دوره مي

 ).ها ها و دهه قرن(شماري صرف  بندي بر اساس گاه و دوره) ادبيات اليزابتي

پذير مرتبط با ادبيات  هاي مشاهده كه تاريخ ادبي را صرفاً بر مبناي ويژگي) Intrinsic(رويكرد دروني  .2
ن و اديبان هر دوره دربارة ها ممكن است براساس تلقيّ غالب مورخا توصيف اين ويژگي. كند بندي مي دوره

صورت گيرد يا حاصل نگاهي تاريخي و در زماني به ) زماني طور هم به(چگونگي و حدود زماني آن 
 ).Sparshott, 1970: 321(هاي ادبي يك دورة مفروض باشد  ويژگي

ها  صادي، بنيادها، ايدئولوژيهاي اجتماعي و سياسي، عوامل اقت بندي مبتني بر نظام به بيان ديگر، در رويكرد بيروني، دوره
هاي  ها و نظام هاي ادبي، رمزگان مايه ها، قواعد، قراردادها و بن هاست و در رويكرد دروني، بر توصيف سبك و نگرش

  .شناختي و روابط بينامتني استوار است نشانه
خواند، تاريخ اجتماعي  بندي ادبي نيز توان رويكرد اجتماعي و فرهنگي به دوره رويكرد بيروني كه آن را مي    

بخش اجتماعي  هاي سامان هاي انساني مانند هنر و ادبيات را در چارچوب دوران خاص و منسجمي از نظام فعاليت
توانند جدا  كند كه مظاهر فرهنگ مانند هنر و ادبيات نمي تنها فرض مي رويكرد اجتماعي و فرهنگي، نه. دهند توضيح مي

يابند تا هويت يك دوره را بيان  بلكه بر آن است كه جامعه و ادبيات با يكديگر پيوند مي ؛نداز شرايط اجتماعي درك شو
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تواند همه چيز را به هم پيوند دهد  اي بهتر مي از اين رو، بحث اصلي بر سر آن است كه كدام چارچوب دوره. كنند

)Postlewait, 1988: 307.(  
فرماليستي نيز خوانده شود، در تقابل با رويكرد پيشين كه بر عوامل / گرايانهتواند رويكرد صورت رويكرد دروني كه مي    

يابي به تاريخ مستقلّ ادبي و از اين رو، در  خارجي مؤثّر در آثار و اعمال فرهنگي و ادبي تأكيد دارد، در پي دست
ها، الگوها  مايه ها، درون مايه بنكند سبك،  چه دورة ادبي را متمايز مي آن. هاي دروني اثر ادبي است جوي ويژگي و جست

  ).Ibid: 311(شود  ها را سبب مي ها، توالي دوره و ساختارهاي آن است و تغيير اين
بلكه در تاريخ هنر، زبان و ساير امور انساني نيز ديده  ؛تاريخ ادبي نيست بندي مختص ين رويكردهايي در دورهچن    
هاي زبان تنها به تاريخ  اغلب تاريخ. اً همين دو رويكرد قابل مشاهده استها دقيق براي مثال، در تاريخ زبان. شود مي

هايي با  شناسي اجتماعي، تاريخ اما با پيدايي و رشد زبان ؛هاي صرفاً زباني معطوف هستند دروني زبان و توصيف ويژگي
  .اندازهاي اجتماعي نيز نوشته شده است رويكرد بيروني و با چشم

اغلب . اي تاريخ ادبي، دو رويكرد دروني و بيروني با هم تداخل و تعامل دارند هاي دوره بندي شدر بسياري از بخ    
هاي ادبي و تمايزگذاري  ولي در تعريف دوره ؛ها مبتني بر رويكرد بيروني است گذاري و تعيين چارچوب زماني دوره نام

ني در بررسي ادوار شعر فارسي از مشروطيت تا براي مثال، شفيعي كدك. شود ها، رويكردي دروني اتخّاذ مي ميان آن
دورة قبل از مشروطه، دورة : ها را بدقّت از تاريخ سياسي برگزيده است سقوط سلطنت، نام و چارچوب زماني دوره

تا  1340، از 1340تا حدود  1332، از كودتاي 1332مرداد  28تا كودتاي  1320مشروطيت، عصر رضاخاني، از شهريور 
شود،  اما عواملي كه در مطالعة هر دوره بررسي مي). سقوط سلطنت( 1357تا ) قيام مسلحّانة سياهكل( 1349 و از 1349

، مسائل )معيارهاي فكري حاكم بر شعر(، صداها )ها شعراي طراز اول دوره(ها  چهره: بيشتر عوامل دروني ادبيات است
، عوامل فرهنگي تغيير )هاي زباني و شكل شعر وسيقي، ويژگيتصوير، م(، خصائص تكنيكي )ها مايه ها و درون تم(اصلي 

و عوامل اقتصادي و سياسي تغيير در شعر ) ها و ترجمة ادبيات خارجي ها، بيانيه ها، مجلهّ نشر كتاب(در شعر 
ي و بندي، تركيبي از رويكردهاي درون كه كلّ چارچوب نظري اين دوره گذشته از اين). 19 -17: 1359كدكني،  شفيعي(

كه  است، در بررسي عوامل هر دوره نيز با آن) فرماليستي و رويكرد اجتماعي و فرهنگي/ رويكرد صورتگرايانه(بيروني 
  .هاي رويكرد دروني است، جايي براي نشان دادن پيوند جامعه و ادبيات باز شده است غلبه با مؤلّفه

شمس (دك تغييري پذيرفته شده، به كار رفته است در تاريخ تحليلي شعر نو نيز همين چارچوب زماني با ان    
بندي انواع مختلف ادبي با هم متفاوت  كه امروزه اين نكته به قاعده پذيرفته شده است كه دوره با آن). 1377لنگرودي، 

چراكه نويسي ايران نيز مبنا قرار گرفته است؛  است، چارچوب زماني يادشده چنان مقبوليتي يافته كه در صد سال داستان
: گذاري كرده است نويسي را كنشي اجتماعي و سياسي تلقيّ كرده و از اين رهگذر هر دوره را نام مورخ، داستان

تا  1332از (، شكست و گريز )1332تا  1320از (خواهي و تبليغ  ، آرمان)1320از آغاز تا (جستجوي هويت و امنيت 
  ).1387ميرعابديني، ) (1370تا  1357(هاي شور و التهاب  سال و) 1357تا  1340از (خودآيي  ، بيداري و به)1340
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  بندي هاي دوره شيوه
گرهارد، سـه نـوع سـه نـوع     . اند بندي شده هاي مختلف دسته اي در تاريخ عمومي و ادبي از ديدگاه هاي دوره بندي بخش

بندي بـه كـار    ه اغلب همزمان در دورهكند اين س شناسد و يادآوري مي بندي در تاريخ عمومي را از هم بازمي اصلي دوره
  :روند مي
نقطـة آغـاز   . ها ها و سال شمردن يك به يك قرن): Chronological(بندي با تكية صرف بر ترتيب زماني  دوره.  1    

، نظام اعتقادي يا فلسفة اصلي تاريخ را نشـان  )براي مثال، آغاز يك عصر يهودي، مسيحي يا اسلامي(بندي  اين نوع دوره
  .دهد يم

اي از  بندي، هر دوره را مرحله اين نوع دوره). Evolution( »تحول و تكامل«بندي با تكيه بر مفهوم بنيادين  دوره.  2    
هاي رشـد   وار از تكامل و چرخه هاي زيستي و اندام تلقيّ. شمارد مي) ملّت، تمدن يا نوع بشر(توسعه و تكاملي فراگيرتر 

  .بندي است شدني اين نوع دورههاي جدان و زوال از ويژگي
بنـدي   ايـن نـوع دوره  ). Historical individuality(» فرديـت تـاريخي  «بندي با تكيه بر مفهوم بنيـادين   دوره.  3    

خـودي خـود معنـايي داشـته باشـد       كردن جوهر هر عصر است كه اين مسـتلزم آن اسـت كـه دوره بـه      درصدد خلاصه
)Gerhard, 1973: 3/476.(  

  :كند بندي اشاره مي ارجاع مستقيم به تاريخ ادبي، تلويحاً به سه شيوة دورهولك با 
بنـدي، مفهـوم دوره حكـم ابـزاري را      در اين نوع دوره. اي دوره بندي بر اساس قرن، دهه و سال در قالب سالنامه.  1    

  .بندي كتاب دارد براي تعيين حدود موضوع يا فصل
  . هاي سياسي و اجتماعي از سوي ديگر و تناظر ميان تاريخ ادبي از يك سو و دگرگوني بندي بر مبناي توازي دوره.  2    
 :Wellek,1973(بندي بر اساس تناظر ميان تاريخ ادبي از سويي و تاريخ فكري و هنري از سوي ديگـر    دوره.  3    

3/482-3.(  
  :شود ميبندي قائل  فاولر با تأكيد بر توازي و تناظر هنرها، به دو شيوة دوره

  .ها مكاني آن -چيدن آثار ادبي به ترتيب واقعي زماني.  1     
  ).Fowler, 1972: 493(ها درون دنياي تخيلي هنر  چيدن آثار با در نظر داشتن ارتباطات آن.  2     

وامـل  بندي در تاريخ ادبي است كه ممكن اسـت مبتنـي بـر ع    هاي معمول دوره منظور فاولر از شيوة نخست، همان شيوه
در شيوة ديگر، آثار ادبي بيش از ترتيب تاريخي، مطابق روابط صوري و روابطي كه با . سياسي، اجتماعي و گاه مليّ باشد

  .شوند بندي مي هاي بيان هنري دارند طبقه ساير شكل
  :كند اي را در مطالعات ادبي به چهار دسته تقسيم مي بندي دوره هاي بخش لئونارد اُر، شيوه

 -مرگ يا تولـّد  -بلوغ -تولدّ(بخشي  هاي سه بندي هاي برآمدن و برافتادن و تقسيم رآيندي نظير چرخهالگوهاي ف .1
 ).تولدّ دوباره –مرگ 

هـاي ملّـي كـه برمبنـاي كيفيـات خاصـي ماننـد رئاليسـم و          يافتة ادبيات بينانه، ايدئالي و سازمان الگوهاي خوش .2
 .ستندجوي وجه غالب ادبيات ه و ناتوراليسم در جست
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كوشـند از   مـي  ،ها كه هيچ ارتباطي با كيفيات ادبـي ندارنـد   ها و دهه الگوهاي كه با استفاده از خطوط زماني قرن .3

 .هاي رايج دورة ادبي دوري كنند ساير تلقيّ

كننـد   پيـروي مـي  ) برمبناي رويدادهاي تاريخي و رهبران سياسي(هاي تاريخي  دوره  بندي الگوهايي كه از تقسيم .4
)Orr, 2005: 2 .( 

بندي ادبي واحـد   كند كه در يك دوره اند، يادآوري مي بندي كرده بندي را دسته هاي دوره اُر مانند تمام كساني كه شيوه    
  .ممكن است هر چهار الگو بدون احساس تناقض با هم به كار روند

هاي  ها تصويري كليّ از شيوه بندي ستهاين گونه د. هاي متفاوت ديگري نيز عرضه كرد بندي توان دسته به هر روي، مي    
از ايـن رو، در  . بندي را پنهان سازند هاي دوره برخي از جزئيات مهم شيوه ،اما ممكن است ؛دهند بندي به دست مي دوره

 هاي بندي كنيم و ضمن روشن ساختن ابعاد دوره  بندي در تاريخ ادبي تمركز مي هاي دوره تفكيك بر مباني و ملاك ادامه به
  . دهيم هاي مختلف تاريخ ادبي نشان مي مرتبط با هر ملاك يا مبنا، تناسب آن را با گونه

  بندي برمبناي قرن، دهه و سال دوره
كـه   بنـدي بـيش از آن   اما ايـن مبنـاي دوره   ؛بندي آن به قرن يا دهه باشد بندي تاريخ ادبي، بخش ترين راه دوره شايد ساده

بندي كتاب تاريخ ادبي و به تعبير ردر، از  ادبي داشته باشد، روشي ساده و راحت براي فصلارتباطي با ادبيات و كيفيات 
  ).Rehder, 1995: 119(سازي است  الزامات كتاب

در كتابداري معمولاً ايـن  . بندي آثار ادبي در دانش كتابداري دارد بندي شباهت بسياري به روش طبقه اين گونه بخش    
در . بنـدي و دسترسـي اسـت    كنند و غرض از اين كار، سهولت طبقه بندي مي ها طبقه گيري آن شكلآثار را بر مبناي قرن 

بندي كند و در  ترين شكلي طبقه خواهد آثار را به آسان هاي ادبي آثار ندارد و صرفاً مي واقع، يك كتابدار كاري به ويژگي
  .گونه نقد يا نظرية ادبي مبتني نيست كي است و بر هيچبندي عملي مكاني تعبير ديگر، اين نوع دوره به. دسترس قرار دهد

 /Wellek, 1973-4: 3(دانـد   بندي در تـاريخ ادبـي مـي    هاي دوره ترين شيوه رنه ولك، اين روش را يكي از قديم    

 مطـابق گـزارش  . اي بسيار جديـدتر اسـت   هاي عمومي پديده اما بايد دانست كه خود تاريخ ادبي نسبت به تاريخ ؛)482
هـا   رنگ شد و به تعبير او، اين ايده بندي مسيحي كم هاي تاريخي و دوره گرهارد، وقتي در عصر روشنگري در اروپا ايده

  ).Gerhard, 1973-4:3/ 477(هاي ادبي، سياسي و هنري باز شد  سكولارتر شد، فضايي براي تاريخ
هـا ابـداع    بندي تاريخ به قـرن  تقسيم. دان كهني نيسترغم سادگي و سهولت، پديدة چن ها، به بندي بر مبناي قرن دوره    

اين واژه در قرون هفدهم . هاي ميانه به كار نرفته است در زبان لاتين كلاسيك و سده Centuriaواژة . هاست اومانيست
اصـطلاحاتي نظيـر قـرن چهـاردهم و     . هاي بومي راه يافت به گويش Jahrhundertو   Centuryصورت و هجدهم به

از ايـن  . بندي تاريخ ادبيات ايتاليا كاربرد يافته است، ظاهراً تا قبل از قرن هجدهم مرسوم نبوده است كه در دوره پانزدهم
  ).Ibid(بندي به قرون، محصولي جديد از دانش مدرن بوده است  رو، تقسيم

افراطـي خوانـده   ) Nominalism(انگـاري   ولك آن را نام. اند بندي انتقاد كرده اغلب منتقدان ادبي از اين شيوة دوره    
)Wellek, 1973-4: 3/ 482 (چنـين   او هم. عنوان واحدهاي تاريخي اعتباري ندارند ها به و ردر استدلال كرده كه قرن

هايي كه نام يك قرن را بـر   هاي زماني دوره هايي كه براي ايجاد نوعي دقّت مصنوعي در تعيين محدوده نسبت به كوشش



  ٩٥/   ادبي بندي در تاريخ هاي دوره رويكردها و شيوه

  
هاي آغاز و پايـان دورة قـرن شـانزدهم در تـاريخ      عنوان سال به 1600تا  1501جاي  به 1603تا  1485مانند (خود دارند  

  ).Rehder, 1995: 119(اعتراض كرده است  ) ادبيات انگليس
بـراي مثـال، در تـاريخ    . معاني نمادين يا سبكي داشته باشند ،ها در تاريخ ادبي ممكن است با اين حال، برخي از قرن    
هـاي چهـاردهم، پـانزدهم و شـانزدهم      شده است، قـرن  بندي در آن امري پذيرفته و تثبيت ات ايتاليا كه اين نوع دورهادبي

شـناختي دارد و   تحت تأثير تاريخ هنر، معناي نمادين يافته است يا در انگلستان، اصطلاح قرن هجدهم، مفهـومي سـبك  
  ).Wellek, 1973-4: 3/ 482(تقريباً معادل دورة نئوكلاسيسيسم است 

. بويژه در تاريخ فرهنگي مسـتعد معـاني و مفـاهيم خاصـي اسـت      ؛ها نبايد از اين نكته غافل بود كه آغاز و پايان قرن    
اي كاملاً متفاوت بـا قـرن    گويند كه گويي دوره ويكم ميلادي، گاه از اين قرن چنان سخن مي امروز در ابتداي قرن بيست

هـايي در   هـاي پايـاني قـرن گذشـته، بحـث      كه در سال چنان هم. آن طليعة عصري جديد هاي آغازين گذشته است و سال
به تعبيـر ديگـر، همـواره خطـر     . داد اي جديد مي جريان بود كه خبر از كمال يك عصر و آمادگي براي تحول آن به دوره

  .ها وجود دارد بتواره شدن آغاز و پايان قرن
كـم در   دهـه نيـز دسـت   . شـود  ي كافي براي نشان دادن تغييرات ادبي تلقيّ مـي به هر روي، صد سال اغلب دورة زمان    

تواند دورة  گيرد مي هاي فرعي تاريخ ادبي و بويژه در روزگار ما كه تغييرات ادبي با سرعت بيشتري شكل مي بندي بخش
بندي تاريخ ادبـي يـاد شـده     رهعنوان مفهومي مناسب براي دو اما اخيراً از سال تقويمي هم به. زماني مناسبي شمرده شود

نيـز  . نگاري تاريخ ادبي اختصاص دارد شود كه به وقايع ها منتشر مي كه از اوايل قرن بيستم برخي سالنامه بويژه اين ؛است
  .هاي مهم ادبي بويژه در قرن بيستم رايج بوده است هايي دربارة برخي سال نگاري تك
تواند بـراي حـلّ    هاي قراردادي زمان مي اريخ ادبي، سال بيش از ساير دورهنورث استدلال كرده است كه در روايت ت    

توان به اين دليل  هاي خاص وجود دارد، مي زماني و درزماني به كار آيد و اگر اقبالي به مطالعة ادبي سال تضاد ناگزير هم
شـكني و   مطالعـات ادبـي، شـالوده    در. تواند زمينة نوعي سازش ميان تـاريخ و سـاختار را فـراهم آورد    باشد كه سال مي

در . گرايي نوين به محور درزماني گـرايش دارنـد   زماني و در مقابل، هرمنوتيك و مكتب تاريخ ساختارگرايي به محور هم
زماني پژوهش در ادبيـات، در گـرايش بـه     هاي هم كردن جرياني نيرومند است، تأثير شيوه روزگار ما كه تمايل به تاريخي

انـد و   هم نزديك شـده  زماني و درزماني به در واقع، رويكردهاي هم. كند هاي بسيار كوتاه تجليّ مي دوره تعريف و تعيين
بنـدي   هايي بسـيار كوتـاه صـورت    آورد تا دوره زماني پژوهش ادبي، به رويكرد درزماني و تاريخي فشار مي هاي هم شيوه
چرا كه در آن واحد هم مفهومي  ؛اين دو رويكرد را جمع آوردتواند  عنوان دورة ادبي بهتر مي نظر نورث، سال به به. شود

  ).North, 2001: 407- 8(رسد  مانند به نظر مي است كه مقداري طول دارد و هم نقطه
هـاي ادبـي نيـز     بندي تاريخ ادبي مفهوم مناسبي نيسـت و سـالنامه   سال چندان براي دوره ،رسد با اين حال، به نظر مي    

آيـد و از   هاي ادبي يا تولدّ و وفـات شـاعران مـي    ها، اشعار و مرامنامه نگاري ادبي و ثبت انتشار كتاب عبيشتر به كار وقاي
  .نشان دادن سير تحول ادبي ناتوان است

  وار تكامل  اندام/ بندي برمبناي الگوهاي زيستي دوره
رنـه ولـك،   . ل زندگي ارگانيسم زنده اسـت ترين الگوهاي تغيير در ادبيات مبتني بر قياس اين تغيير با مراح يكي از قديم

ارسطو تاريخ تراژدي را با زندگي موجود زنده مقايسه . رساند سابقة اين نوع نگاه به تحول ادبي را به بوطيقاي ارسطو مي
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ه     كه چگونه تراژدي، با افزوده از اين ،كند كند و روايتي عرضه مي مي اش توسـعه   هاي نويسـندگان بتـدريج از شـكل اوليـ
 ,Wellek(رسـد   ماند و به قامت طبيعي كامل خود مي ها از تغيير باز مي تعديل و ها و جرح يابد و با گذر از دگرگوني مي

1973-4: 2/ 169- 170  .(  
آگوسـتين كـه   . وجـو كـرد   هاي ميانه جست توان در الگوهاي مسيحي سده بندي از اين دست را مي ترين دوره منسجم    

گانه جهان در دانش تاريخي شهرت دارد، اين اعصـار را بـا مراحـل عمـر آدمـي قيـاس        ار ششسبب طرح اعص بيشتر به
در واقع، شـالودة طـرح او از   . شود، جهان نيز چنين است كند و پير مي شود، رشد مي كه انسان متولدّ مي چنان هم: كرد مي

بنـدي بعـد از رنسـانس نيـز      هاي دوره رحمرگ است؛ الگويي كه در ط –بلوغ  -بخشي تولدّ بندي تاريخ، الگوي سه دوره
  ). Besserman, 1996: 7- 8(كم تأثير نهاده است  تكرار شده يا دست

بنـدي   مند و خطيّ است بارها با تغييرات اندك و بسـيار در دوره  بخشي كه غايت سه) Organic(وار  اين الگوي اندام    
براي مثال، فردريش شلگل، شعر يونان را ترتيبي كامل از همـة  . بويژه در بررسي انواع ادبي تكرار شده است ،تاريخ ادبي

كند و تكامل را در چارچوب رشد، تكثير، شكوفايي، بلوغ، تصـلّب و   انواع گوناگون ادبي در نظم طبيعي تكامل تلقيّ مي
ادبيات را مربـوط   وار تكامل در اندام/ مند اين گونه الگوهاي زيستي ولك، كاربست نظام. كند فروپاشي نهايي توصيف مي

شناختي و اجتماعي نزد متفكّرانـي چـون ويكـو،     داند؛ زماني كه رشد نظرورزي زيست به اواسط قرن هجدهم به بعد مي
  ).Wellek, 1973-4: 2/ 170(هايي را در تاريخ و مطالعات ادبي فراهم كرد  بوفون و روسو ماية نظري چنين قياس

بـراي مثـال، شـوقي    . نگاري علوم ادبي نيز گاه چنين الگوهايي اتخّاذ شده است خدر قلمرو فرهنگ اسلامي و در تاري    
بندي اين تاريخ  را بـر قياسـي زيسـتي     اسلامي اختصاص دارد، دوره -ضيف در كتابي كه به روايت تاريخ بلاغت عربي

  ).1383ضيف،  :رك(پيدايي، شكوفايي و پژمردگي بلاغت عربي : استوار كرده است
ترين انتقاد از چنـين   كن نقد ميشل فوكو شايد بنيان. دي برمبناي چنين مفاهيمي انتقاداتي را نيز برانگيخته استبن دوره    
هـا   ها و هنرها غالباً منقطع و گسسته است و آهنگ تغييرات در آن فوكو معتقد است تغيير در دانش. هايي باشد بندي دوره

رو به جلوي دانـش و هنـر كـه    / تصوير كلان زيستي از رشد فزاينده. كند هاي يكدست و منسجمي پيروي نمي از انگاره
  ). Foucault, 1984: 54(دهد، هيچ ربطي با تاريخ ندارد  هاي تاريخي را تشكيل مي هنوز اساس بيشتر تحليل

صـويري  گيرنـد و ت  هاي زيستي از تحول كه تغييرات مداوم و تدريجي را مفـروض مـي   در واقع از نظر فوكو، انگاره     
اين نوع الگوها در ارجاع . اند نوعي در كار تحريف تاريخ دهند، به منسجم و هموار از تغييرات در طول زمان به دست مي
  .گيرند به تاريخ ادبي، تغييرات نامنظّم در ادبيات را ناديده مي

شمارد، خـود بـه    صراحتاً مردود ميتكامل ادبي / كه چرخة بستة تولدّ تا مرگ را در گزارش تحول رنه ولك نيز با آن     
تواننـد   دهد اين گونه مفاهيم تا چه حد مـي  برد كه اين خود نشان مي نوعي در بازنمايي تاريخ ادبي از اين انگاره بهره مي

بخش و نظامي از  اي سامان ولك، دوره را ايده. اي ديگر در تفكّر تاريخي جاي دهند با وجود نفي شدن، خود را در چهره
توان برآمدن، گسـترش و زوال آن را در رقابـت بـا هنجارهـا، قراردادهـا و       داند كه مي ها مي رها، قراردادها و ارزشهنجا
؛ كاري كـه خـود او كوشـيده در مـورد     )Wellek, 1970: 251(هاي قبل و بعد توضيح داد  هاي غالب در زمان ارزش

ه كه شامل هنجارهاي غالب است كه در مكاني تاريخي جاي در واقع، آميخته با تلقيّ ولك از دور. سمبوليسم انجام دهد
  ).زوال(و مرگ ) گسترش(، بلوغ )برآمدن(تكاملي وجود دارد مانند چرخة بستة تولدّ / اند، نوعي انگارة زيستي گرفته
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مرگ  -لوغب -بخشي تولدّ بندي تاريخ ادبي يا فرهنگي، منحصر به الگوي سه هاي زيستي مرتبط با دوره با اين حال، قياس

برخـي  . تولـّد دوبـاره   -مـرگ  -تولدّ: گردد اي اومانيستي دارد كه رواجش به دورة رنسانس باز مي اين الگو نسخه. نيست
آغـاز در بهشـت، اخـراج از    (تواند از توالي سه مرحلة بشـري در كتـاب مقـدس     اند كه اين الگو مي محقّقان اشاره كرده

تواني پادشـاهي خـدا را ببينـي مگـر      نمي«ين سخن مسيح گرفته شده باشد كه يا ا) بهشت و رستگاري يا بازيابي بهشت
تـوان   اي ادوار اسـت كـه مـي    الگوي اخير نوعي تناوب چرخـه ). Besserman, 1996: 7(» كه دوباره متولدّ شوي اين
  .پايان تكرار گردد اي بي گونه به

: بندي و مفهوم دورة ادبي يا فرهنگي اشاره كرده است ههاي زيستي مرتبط با دور اسپارشات، به دو نوع ديگر از قياس    
 و دياسـتول  ) مرحلة انقباضي قلب(كلاسيسيسم را با سيستول  او نخست توالي ديالكتيكي عصر كلاسيسيسم و عصر ضد

كه  كند كه براي توضيح اين در قياسي ديگر، او استدلال مي. مقايسه كرده است) بازگشت قلب به مرحلة قبل از سيستول(
تواند سبكي مشترك داشته  يابند يا چگونه ادبيات يك عصر مي هاي ادبي با يك سبك پيوند مي چگونه تعدادي از ويژگي

هـر بخـش از قلـب، ضـربان      ،رسـد  به نظر مـي : هاي غالب بدن انسان كمك گرفت ها يا ضرباهنگ توان از ريتم باشد مي
 -Sparshott, 1970: 327(شـوند   عنوان كلّ مستحيل مي لب بهاما همه در ضربان ق ؛ريتميك مناسب خودش را دارد

9.(  
هاي ادبـي   گذاري دوره اي مستقل در نام كم شيوه بندي يا دست توان نوع مستقليّ از دوره كه استعارة فلزّات را مي با آن    

جا مرتبط  بحث در اين بيند كه با الگوي زيستي مورد شمرد، رنه ولك در اساس آن نوعي الگوي شكوفايي و انحطاط مي
چنيني نظير عصرهاي سيمين، آهنـي و   هاي اين گيري ساير استعاره مفهوم عصر يا دورة زرين كه بعدها سبب شكل. است

 elبراي مثال، در تـاريخ ادبيـات اسـپانيا،    . ها بخشيده است ها نام خود را به دوره برنزي شد، در تاريخ ادبي برخي ملّت

siglo de oro )(شده است  اي كاملاً جاافتاده و تثبيت نام دوره) ينقرن زرWellek, 1973-4: 3/ 482 .( ينعصر زر
هـاي رشـد، شـكوفايي و     هاي ادبي باشند كه تشخيص دوره بندي توانند اساس دوره هاي فلزّي ديگر، مي همراه با استعاره
  .ها براي خواننده دشوار نيست انحطاط در آن

ها در نقدهاي ذكرشـده انعكـاس يافتـه اسـت، سـبب       بندي كه برخي از آن هاي اين نوع دوره به هر روي، محدوديت    
اين الگوها بيشتر براي روايت تاريخ انـواع  . هاي اساسي و اصلي تاريخ ادبي كمتر از آن بهره گيريم بندي شود در دوره مي

توانـد در روايـت    نمـي  ،الگويي بسـته اسـت   مرگ كه -بلوغ -بخشي تولدّ الگوي سه. اند ادبي منفرد مثلاً حماسي مناسب
ها يا  در مقابل، براي روايت تاريخ جريان. تاريخ هيچ بخشي از ادبيات به كار رود كه هنوز به پويايي در حال تغيير است

كـه رنـه    چنـان  نيز هم. مند شد توان از اين الگوها بهره اند مي هاي ادبي كه اينك به تاريخ پيوسته و از تكاپو ايستاده جنبش
هـاي يـك ادبيـات ملّـي      ها و نه روايت كـلان تـوالي دوره   ولك ناخواسته نشان داده است، در روايت تاريخ دروني دوره

توان الگوهاي زيستي را به كار برد؛ بدين معنا كه برآمدن، گسترش و زوال يك سلسله هنجارهاي ادبـي را كـه درون    مي
  . دبي غلبه دارند، در همان چارچوب زماني با اين الگوها روايت كردمرزهاي زماني يك دوره بر ساير هنجارهاي ا

  بندي برمبناي شاعران و نويسندگان بزرگ دوره
بنـدي   ، دوره)Anthology(هاي ادبـي   نامه بندي چه در تاريخ ادبي و چه در شناخت هاي بخش ترين روش يكي از رايج

هاي درسي رشتة ادبيـات نيـز اغلـب در نهـان، بـه ايـن شـيوه         امهبرن. برمبناي نام شاعران و نويسندگان بزرگ بوده است
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عيـار يـك دوره تصـور كـرده، درس يـا دروسـي را بـه آن         عنوان نمونة كامل و تمام گرايش دارند و آثار يك شاعر را به

  .دهند اختصاص مي
هـا بهـره گرفتـه     هـا و دوره  بخـش گذاري  ادوارد براون در تاريخ ادبيات ايران، از نام فردوسي، سعدي و جامي در نام    

است؛ هرچند در اواخر كتاب اين شيوه رها شده و از دو دورة پاياني با عنوان عهد صفويه و عصر حاضر ياد شده است 
هاي حكـومتي   بندي ثانوي بر مبناي سلسله هاي كلاني كه نام اين شاعران را بر خود دارند، نوعي بخش و نيز درون دوره

  ).1366براون، (شود  و شاعران بزرگ ديگر ديده ميو برخي نويسندگان 
شـاعراني  ). ب 1390الف؛ ياحقيّ،  1390ياحقيّ، (بندي كتب تاريخ ادبيات دبيرستان بر همين مبناست  در ايران، دوره    

مقام نام چون رودكي، فردوسي، مولوي، سعدي، حافظ، صائب و نيما در كنار نويسندگاني مانند ابوالمعالي، بيهقي و قائم 
تنها در بررسي شعر مشروطه از اين روش عدول شـده و ايـن دوره، عصـر بيـداري نـام      . اند خود را به اعصار ادبي داده

  ).122 -99: ب 1390ياحقيّ، (گرفته است 
. انـد  داستان بندي تاريخ ادبي مناسب نيست هم اي در دوره كه چنين شيوه امروزه، اغلب منتقدان و مورخان ادبي در اين    

ويكم، استدلال مـي كنـد كـه عصـر      هايي از ادامة اين شيوه تا اوايل قرن بيست اي ضمن برشمردن نمونه گريفين در مقاله
  ).Griffin, 2001: 377(هاي ادبي با نام شاعران و نويسندگان به سر آمده است  گذاري دوره نام
هر شاعر يا اديبي، هرچند بزرگ، . تأمل و مناقشه باشد تواند محلّ اي از جهات مختلف مي بندي دوره اين شيوة بخش    
. هـاي ادبـي آن دوره تلقّـي گـردد     اي از تمام ويژگـي  تواند نمونه عيار يك دوره باشد و آثار او نمي تواند نمايندة تمام نمي

در دورة مـورد نظـر   كنند و حتيّ ممكن اسـت   شاعران يا اديبان ديگر، همه الزاماً از اين شاعر يا اديب بزرگ پيروي نمي
  .كنند شاعران و نويسندگاني باشند كه از سبك رايج دوري مي

به بيان ديگر، اين . گيرد ها را ناديده مي دارد و بسياري از تفاوت) Reducive(بندي بشدت اثر فروكاهنده  اين تقسيم    
هاي ادبي آثار يك شاعر بزرگ به  ويژگيبا مفهوم فرديت تاريخي تناقض دارد و حتيّ با نسبت دادن تلويحي   بندي بخش

  .گيرد آثار ديگر يك دورة مفروض، يگانگي او را ناديده مي
اعمال اين شيوه تنها زماني موجه و معتبر خواهد بود كه در يـك دورة زمـاني معـين، بـا گروهـي از       ،رسد به نظر مي    

عنوان الگوي ادبي خـود پذيرفتـه و سـنّت     به استادي يا به اي بزرگ را شاعران يا اديبان مواجه باشيم كه شاعر يا نويسنده
توانـد   بهتر از مفهوم دوره مـي » مكتب«البتّه در اين صورت نيز عنوان . ادبي منسجم و تقريباً يكدستي را شكل داده باشند
  .اين گروه از شاعران يا نويسندگان را توصيف كند

كـم در   اين شيوه در عمل نيز دسـت  ،دهد دبيات دبيرستان نشان ميهاي تاريخ ا جدا از مشكلات نظري، بررسي كتاب    
روزگارند، انتخاب و ترجيح يكـي   وقتي دو شاعر بزرگ هم. روست هاي بسيار روبه  مورد تاريخ ادبيات فارسي با دشواري

دورة ادبـي مختلـف   روزگارند نام خود را به دو  ها، مولوي و سعدي كه هم در اين كتاب. ها بر ديگري آسان نيست از آن
  .معناي ناديده گرفتن مؤلّفة زمان در دورة ادبي است و اين امر به) 160، 127: الف 1390ياحقيّ، (اند  داده
با جريان واقعي تـاريخ ادبـي سـازگار      چارچوبي را بر تاريخ ادبي تحميل كند كه نه ،بندي ممكن است اين نوع دوره    

براي مثال، در كتب يادشده، نظامي و خاقاني . ا دربارة دورة مورد نظر هماهنگي دارداست و نه با دانش ادبي و انتقادي م
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گلستان سعدي . اي جاي دارند كه نام مولوي را بر خود دارد، در حالي كه انوري خود سرآمد عصري ادبي است در دوره

  ).124، 115، 111، 142، 138 ،همان(اند كه به نام ابوالمعالي است  و اسرارالتّوحيد در ذيل عصري در نثر آمده
بندي مورد نظر بوده، سهولتي اسـت كـه نـام شـاعران و نويسـندگان       چه در اين بخش رسد آن به هر روي، به نظر مي    

عنوان بزرگان شعر و ادب فارسي بوده است و ايـن   نيز ظاهراً قصد مؤلفّ برجسته كردن نام آنان به. كند بزرگ فراهم مي
تـوان در روايـت علمـي و     بنـدي را نمـي   ها ناسازگار نيسـت، وگرنـه ايـن نـوع بخـش      ين نوع كتاببا اهداف آموزشي ا

  .دانشگاهي تاريخ ادبيات فارسي به كار برد
با اين حال بايد توجه داشت نقد اين شيوه، به اين معنا نيست كه يگانگي و عظمـت شـاعران و اديبـان بـزرگ را در         

هـاي   فـرض  دهد، بايد مراقب باشيم پـيش  كه گريفين هشدار مي از سوي ديگر، چنان. بريمهاي ادبي از ياد ب توصيف دوره
؛ بدين معنا كه كنار گذاشتن اين )Griffin, 2001: 377(توليد نشود  هاي ديگر باز بندي به شكل اصلي اين شيوة دوره

هاي يك دوره، بايد  ، در توصيف ويژگيبلكه تاريخ ادبي واقعي ؛شيوه تنها حذف نام شاعر يا نويسنده از عنوان آن نيست
  .هاي ادبي آنان را نيز در نظر داشته باشد در كنار بزرگان و شيوة ادبي آنان، ساير اديبان و ويژگي

  هاي اديبان هر عصر  بندي برمبناي شعارهاي ادبي يا ارزيابي دوره
هـاي ادبـي عصـر     و نويسندگان دربارة ويژگي زماني شاعران هاي هم برخي مورخان و منتقدان ادبي به شعارها و ارزيابي

در سـطح جمعـي، ايـن    . توانـد جمعـي يـا فـردي باشـد      ها مي اين گونه شعارها و داوري. دهند خود اهميت بسياري مي
ايـن گونـه شـعارها، در برخـي كشـورها نـام خـود را بـه         . يابد هاي ادبي انعكاس مي ها غالباً در شعارهاي جنبش داوري
  .اي ادبي است در آلمان نام دوره) Sturm und Drang(براي مثال، طوفان و شور . اند يز دادههاي ادبي ن دوره
هـاي ادبـي بگوينـد     در سطح فردي، آثار ادبـي و اديبـان گـاهي خـود چيزهـايي دارنـد كـه بصـراحت دربـارة دوره             

)O'Gorman, 2006: 162 .(ها و شعارهاي خود شاعران هم  نامهها، مفاهيم، بر تاريخ ادبي بايد به ايده :گويد ولك مي
اند و تفسيرهايي كه خود  هايي كه آگاهانه تدوين شده برنامه. هاي خود آنان گردن نهد بندي توجه كند و به پذيرش بخش
دهـد كـه ايـن     زمـان هشـدار مـي    با ايـن حـال، ولـك هـم    . دهد، نبايد ناديده انگاشته شود نويسنده از خود به دست مي

  ).Wellek, 1973-4: 3/ 484(مكن است با عمل ادبي نويسندگان مطابق نباشد ها م خودارزيابي
هـا و   بندي بر اين مبنا با اين محدوديت نيز مواجه است كه همة شـاعران و نويسـندگان، برنامـه    گذشته از اين، بخش    

  .ندان رايج نيستهاي مليّ چ هاي آگاهانه در برخي ادبيات كنند و خودارزيابي شعارهاي خود را مطرح نمي
بـراي   -بويژه آنان كه جاي دادنشان در اين يـا آن دوره محـلّ مناقشـه بـوده     -با اين حال، امروز بازخواني آثار اديبان    

هاي ادبي خاص، به يكـي از   ها يا دوره هاي ادبي و تعلّق آنان به جنبش هاي آشكار و نهان آنان دربارة دوره يافتن ارزيابي
اي بـا اشـاره بـه     براي مثال، ليـنچ در مقالـه  . بندي آن بدل شده است ي در بازانديشي تاريخ ادبي و دورههاي پژوهش زمينه

كوشد با خوانش آثار او نشان دهد ميلتون خـودش را در چـه    هاي جاي دادن ميلتون در ادوار شعر انگليسي، مي دشواري
  ). Lynch, 2000: 397- 413(دهد  اي جاي مي دوره
روشن اسـت كـه   . هاي كوچك وفرعي مفيد بوده است هاي ادبي بيشتر در مورد دوره برمبناي شعار جنبش بندي دوره    

اي در ميـان   گـذاري دوره  تواند در تعيـين و نـام   اما مي ؛بندي كلّ تاريخ ادبي كارايي ندارد بندي براي بخش اين نوع دوره
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دورة بازگشت ادبي برمبناي شعار جنبشي ادبـي بـه همـين نـام،     كه در تاريخ ادبيات فارسي،  ادوار ادبي به كار آيد؛ چنان

  .شده است  اي تثبيت دوره
  هاي تاريخ عمومي و سياسي بندي برمبناي رويدادها، مفاهيم و دوره دوره

كم اخـذ   دست. كنند هاي ادبي را به مورخان عمومي يا سياسي واگذار مي بسياري از مورخان و منتقدان ادبي، تعيين دوره
  .هاي تاريخ عمومي و سياسي، در ميان مورخان ادبي امري بسيار رايج است لب و چارچوب زماني از دورهقا

بنـدي ادبيـات قـديم،     در دوره. ها مرسـوم بـوده اسـت    بندي در تاريخ ادبيات فارسي بيش از ساير شيوه اين نوع دوره    
بندي سياسي كه نمونة آن را در ادوار شعر فارسي  ، بخشهاي حكومتي و در مورد ادبيات معاصر هاي زماني سلسله دوره

  .اند هاي زماني، الگوهايي مقبول به شمار آمده عنوان چارچوب كم به شفيعي كدكني ديديم، دست
گيـرد كـه ايـن     هاي ادبي تا حدودي از ايـن واقعيـت مايـه مـي     عنوان دوره هاي حكومتي به تعيين دورة زماني سلسله    

اي مخـاطرات و   بـا ايـن حـال، اتّخـاذ چنـين شـيوه      . انـد  ات ادبي زبان فارسي نقشي انكارناپذير داشتهها در حي حكومت
زمـان دو يـا چنـد     هاي خود شاهد حكومت هـم  تاريخ سياسي ايران در برخي از برهه. هاي خاص خود را دارد دشواري

روزگـار وابسـته بـه ايـن      شـاعران هـم   ،دهـد  شناختي و انتقادي نيز نشان مي مطالعات سبك. سلسلة حكومتي بوده است
ها بـه دربـار ديگـري     اند و گاه شاعري از دربار يكي از اين حكومت هاي ادبي يكساني داشته ها كمابيش ويژگي حكومت
  .رفته است

در  بـراي مثـال، ملكـة اليزابـت    . اند هاي ادبي داده در ادبيات ملل اروپايي، برخي شاهان و حاكمان نام خود را به دوره    
هايي  انگلستان، فردريك كبير در آلمان، لويي چهاردهم در فرانسه، پطر و كاترين كبير در روسيه حاكماني هستند كه دوره

  ).Wellek, 1973-4: 3/ 483(ادبي به نامشان ثبت شده است 
براي سهولت به بندي  هاي حكومتي يا دورة حكومت شاهان خاص بيشتر نوعي بخش بندي ادبي برمبناي سلسله دوره    

امـا نبايـد فرامـوش كـرد كـه      . شدني يافت هاي ادبي دوران پيوندي اثبات رسد و دشوار بتوان ميان آنان و ويژگي نظر مي
درسـت اسـت كـه نـام     . يابند هاي سياسي در ارجاع به ادبيات، نوعي معناي نمادين مي بندي معمولاً اصطلاحات و بخش

هايي صـرفاً ادبـي مـورد نظـر      هاي دوره، ملاك اما در توصيف ويژگي ؛شود گرفته مي ها، از تاريخ عمومي يا سياسي دوره
هاي سياسي هم وقتي در تاريخ ادبي به  از اين روست كه در عمل، حتيّ همان چارچوب زماني دوره. مورخان ادبي است

زارش ولك، دورة نمـايش اليزابتـي در   براي مثال، به گ. ها اندكي تسامح هست كنند يا در اعمال آن تغيير مي ،روند كار مي
سـال پـس از مـرگ ملكـه      39( 1642شدن تئاترهـا در سـال    نويسان را تا زمان بسته نامه ادبيات انگليس، در عمل نمايش

  ). Ibid(گيرد  در برمي) اليزابت
هاي ادبـي را   بندي ورهها، مجال ورود به د برخي رويدادهاي مهم تاريخي هم با تغييرات اجتماعي و سياسي همراه آن    
هاي جهاني اول و دوم در اغلب كشورهاي اروپايي و امريكا و نيـز انقـلاب فرانسـه و روسـيه      براي مثال، جنگ. اند يافته

  .اند بندي ادبي محلّ توجه بوده رويدادهايي هستند كه در دوره
هـا،   هـر لحظـة تـاريخي بـا ويژگـي     . ه اسـت بندي با وجود رواج فراگير، در معرض نقدهايي نيز بـود  اين شيوة دوره    

هاي متفـاوتي تعلّـق    رويدادها و نتايج بسيارش، سرشتي چندوجهي دارد و در نسبت با هر موضوع، ممكن است به دوره
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به تعبير براون، هـر دوره  . زمان يك دورة ادبي نيست از اين روست كه يك دورة تاريخي يا سياسي الزاماً هم. داشته باشد
  ). Brown, 2001: 314(ة چيزي است، دورة همه چيز نيست هميشه دور

  بندي برمبناي تناظر ادبيات با هنر و انديشه دوره
اي مبتنـي بـر    ظـاهراً چنـين ايـده   . كننـد  برخي از مورخان ادبي از ايدة تناظر تاريخ ادبي با تاريخ هنري و فكري دفاع مي

اي تاريخي كه وجهي غالـب بـر    از كلّيت دوره ،ه، توصيفي استروح زمان. است) Zeitgeist(مفهومي شبيه روح زمانه 
رود كه توصيفي است  به كار مي) Volksgeist(فرآيندهاي فكري، سياسي و اجتماعي خود دارد و در مقابل روح ملّت 

  ).1397/ 2: 1385روتنزترايش، ( ماند  هاي متوالي ثابت مي از كلّيت روح هر ملّت كه در نسل
زمان  هم توانند  هايي وجود دارند كه با نام واحد مي نهد كه مطابق آن، دوره چنين تناظري، طرحي را پيش مياعتقاد به     

ها از تاريخ هنر و انديشـه بـه تـاريخ ادبـي و      در اين طرح، انتقال نام دوره. در تاريخ ادبي و هنري يا فكري به كار روند
  .پذير و موجه است برعكس امكان

هايي بيشتر ميان هنر و ادبيات، و كمتر ميان تـاريخ انديشـه و تـاريخ ادبـي      دهد چنين انتقال ي نشان ميبررسي تاريخ    
كليسـا  / از تاريخ انديشة ديني) اصلاح دين( Restorationبراي مثال، در تاريخ ادبيات انگليس، دورة . رايج بوده است
رنسانس نخست در تاريخ هنرهـاي  : ي بسيار بيشتر بوده استاما انتقال اصطلاحات هنري به تاريخ ادب ؛گرفته شده است

اي از تـاريخ ادبـي آلمـان اسـت،      تجسمي به كار رفته و سپس در تاريخ ادبي رواج يافته است، بـاروك رسـماً نـام دوره   
و عنوان دورة ادبي مطرح شده اسـت، از روكوك ـ  به) Mannerism(گري  پيشنهادهايي براي كاربرد امپرسيونيسم و شيوه

  ).Wellek, 1973-4: 3/ 484(تا كوبيسم نام كتابي ادبي است 
ليپكينگ با مطالعة موردي نئوكلاسيسيسم در تاريخ ادبـي و  . با اين حال، اصل ايدة تناظر هنر و ادبيات مخالفاني دارد    

كلاسيسيسم در هنـر تقريبـاً   تاريخ هنر نشان داده است كه اين دو تنها در نام با هم اشتراك دارند و براي مثال، جنبش نئو
او در پايان نتيجه گرفته است كه نئوكلاسيسيسم هنري و ادبـي در فلسـفه، شـكل    . يك قرن بعد از ادبيات رخ داده است

  ).Lipking, 1970: 181(و سبك كاملاً با هم تفاوت دارند ) فرم(
ل مقولات هنري به تاريخ ادبي صورت گرفتـه  هايي كه براي اثبات تناظر هنرها و انتقا ولك نيز ضمن برشمردن تلاش    

. يابنـد  از نظر او، هنر و ادبيات همواره پـا بـه پـاي هـم تحـول نمـي      . كند است، عدم اعتقاد خود را به اين امر آشكار مي
د بود كننده نخواهن هايي مبهم و گمراه هاي هنر اگر در ادبيات به كار گرفته شوند، چيزي جز استعاره بندي مقولات و دسته

  ).150-141: 1373: ولك و وارن(
اما تناظر هنر و ادبيات مدافعان نظري سرسختي دارد و در عمل نيز پيوسته اصطلاحاتي ميـان ايـن دو حـوزه مبادلـه         
بندي ميان  هاي دوره اي براي تبادل اصطلاحات و طرح فاولر در بررسي مفصلي، ضمن پاسخ به نقد ولك، انگاره. شود مي

زمـان نيسـتند و    پذيرد كه تغييرات ادبي و هنـري هـم   او به هرحال اين نظر ولك را مي. ادبيات پيشنهاد كرده استهنر و 
شوند  تر منتشر مي دليل اين امر، يكي آن است كه محصولات ادبي آسان. معمولاً تغيير ادبي بر تغييرات هنري مقدم است

بلكه نقشي راهبـردي در هنرهـاي    ؛تنها به تغيير اجتماعي حساس است نهكه رسانة ادبيات، زبان است و زبان  و ديگر اين
  ).Fowler, 1972: 491(گيرند  نحوي از زبان بهره مي كند؛ بدين معنا كه همة هنرها به ديگر هم ايفا مي
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از هنري بـه هنـر   بر اين مبنا، هر اصطلاحي كه . اما انگارة فاولر مبتني بر مقايسة سبكي يك مقوله در هنر و ادبيات است

اي مستلزم نوعي استعاره است و اگـر اسـتعاره دقيـق باشـد،      چون چنين مقايسه ؛بايد نخست ترجمه شود ،رود ديگر مي
اند كـه   شناسان دريافته چون نشانه ،اي چندان غريب نيست از نظر فاولر، قائل شدن به چنين استعاره. مشكلي نخواهد بود

  ).Ibid: 499(اي به زبان دارند  يههمة هنرهاي تصويري وابستگي ثانو
هاي هنري و ادبي كه قابليت مقايسة سبكي دارند، چه اصطلاح باشند چه مفهومي ماننـد دوره، بـا    از نظر فاولر، مقوله    

ريتم در معماري و شعر در كاركرد قابـل قيـاس هسـتند، مفهـوم     : هايي كه دارند، در كاركرد يكسان هستند وجود تفاوت
در ادبيات و تيپ ساختماني در معماري كـاركردي معـادل   ) ژانر(ادبيات و معماري كاركرد يكساني دارد، نوع تناسب در 

  ).Ibid: 501-3(گري در تاريخ ادبيات و معماري يكسان بوده است  دارند، تاريخ و كاركرد شيوه
اي محدود معتبر  اين تناظرها تنها براي دوره. ها، دفاع نظري فاولر از چنين تناظرهايي بسيار مشروط است با همة اين     

كـه دقّـت    كنـد و بـه شـرط آن    اما از زماني بـه زمـان ديگـر، تغييـر مـي      ؛تناظر و تطابق واقعي هميشه وجود دارد. است
  ).Ibid: 506(شناختي كامل ممكن باشد، نياز به بررسي تاريخي دقيق و مقدماتي دارد  روش

اظر ميان هنر و ادبيات به دانشي برآمده از هر دو سوية ايـن مقايسـه نيـاز دارد و ترجمـة     برقراري تن ،رسد به نظر مي    
بنـدي بـر بنيـاد چنـين      از اين روست كه در عمـل، دوره . مقولات و مفاهيم هنري و ادبي به يكديگر چندان آسان نيست

سائل و مشـكلات نظـري را دارد كـه    اين روش، كمابيش همان م. اي چندان مورد اقبال مورخان نيست هاي لغزنده حوزه
جملة براون را به ياد داريم كه هر دوره هميشه دورة چيزي است . تناظر تاريخ ادبي با تاريخ سياسي و اجتماعي داراست

  .نه دورة همه چيز
  بندي برمبناي زبان  دوره

پرداز ادبي مشهور اواخـر قـرن    هاي است كه نورتروپ فراي، منتقد و نظري بندي، شيوه هاي دوره يكي از جديدترين طرح
گانـة زبـان ويكـو     فراي اصل چارچوب خود را از طرح مراحل سه. بيستم، برمبناي زبان و مراحل آن پيشنهاد كرده است

  : كند در طرح ويكو، زبان از سه مرحلة اصلي دور فرهنگي خود گذر مي. اقتباس كرده است
 .نامد مي) Hieroglyphic(عصر خدايان كه ويكو آن را هيروگليفي  .1

 .خواند مي) Hieratic(عصر پهلوانان كه ويكو آن را كاهني يا هيراطيقي  .2

خـط كـاهني يـا هيراطيقـي كـه در       نـوعي خـط برگرفتـه از    Demotic(عصر مردم كه ويكو آن را ديموطيقي  .3
 -Frye, 1981: 219(نام كـرده اسـت   ) قديم در تدوين متون ديني، قانوني و تجاري مورد استفاده بودهمصر

220.( 

طرح ويكو به سه نوع متفـاوت نوشـتار مربـوط    : كم در دو نكتة اساسي با طرح ويكو تفاوت دارد چارچوب فراي دست
است و چارچوب فراي دربارة همة انواع ارتباط زباني اعم از گفتار و نوشتار است؛ در چارچوب فراي، اين سه مرحلـه  

اي زباني كه در يك دورة زماني از نظر فرهنگي غالب اسـت، نظـر    ر به شيوهزمان وجود دارند و او بيشت يا شيوة زبان هم
  .دارد
آورنـد   ها، تصوير را به ذهن مي واژه. روند عنوان نشانه به كار مي ها به در چارچوب فراي، در مرحلة هيروگليفي، واژه    

توان ديد كه مفاهيمي چـون روح، جـان،    ، مينمونة اين امر را در واژگان هومر، شاعر يوناني. اند و بسيار عيني و ملموس
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صناعت اصلي اين مرحله، استعاره است كـه شـباهت   . اند ذهن، زمان، شجاعت، احساس و انديشه بسيار ملموس و عيني

اي از جمـلات پرمغـز كـه     داند؛ مجموعـه  بريده مي فراي، نثر اين مرحله را مقطّع و بريده. كند شخص و شيء را بيان مي
هـايي از   نثري كه نمونـة آن را در بخـش  . ها بحث كرد، بلكه بايد آن را پذيرفت و درباب آن انديشيد بارة آنتوان در نمي

  ).Ibid: 221(توان ديد  كتاب مقدس و فلسفة پيش از سقراط مي
مقابـل نثـر   در (در اين مرحله، نثـر پيوسـته   . اند ها در درجة نخست بيانگر انديشه در مرحلة كاهني يا هيراطيقي، واژه    

هاي بزرگ ماوراءالطبيعي و ديني است كه از افلاطون تا هگـل   اين مرحله، دورة نظام. يابد رشد و توسعه مي) بريده بريده
ها از مقدمات استدلالي تـا   نمونة واقعي ساختار زباني مبتني بر مرتّب كردن انديشه. فرما بوده است بر انديشة بشري حكم

. شـود  ترين كاربردهـاي زبـان محسـوب مـي     ن دوره نيز مجاز مرسل است و خطابه از مهمصناعت اصلي اي. نتايج است
اما شعر به بازآفريني شيوة غالب مرحلة  ؛سازد ادبيات در اين مرحله از طريق تمثيل خود را با شيوة غالب زبان منطبق مي

  ).Ibid: 221- 2(دهد  اول ادامه مي
. شـوند  اي تنظيم خودكار تجربة حسي و اَعمال ذهني ملازم اين تجربه شـمرده مـي  ها سازوكاره در مرحلة سوم، واژه    

هـا   كـه واژه  جـاي ايـن   بـه : گر طبيعت است و درست در نقطة مقابل مرحلة اول قرار دارد زبان در درجة نخست توصيف
د هرگونه صناعتي، چه استعاري اين رويكرد زبان از كاربر. آورند ها را به ذهن مي تصوير را به ذهن آورند، تصويرها واژه

ة    اما تمام روال ؛كاربرد نثر پيوسته در اين مرحله نيز ادامه دارد. كند چه مجازي، پرهيز مي هاي استدلالي تابع فرآينـد اوليـ
هاي سخن تنها درپي انطباق تجربـه و عقـل    نويسندگان اين مرحله با اجتناب از تمام صناعت. هاست آوري واقعيت جمع
سـازد   شود، خود را با رويكرد غالـب زبـان هماهنـگ مـي     اي كه رئاليسم خوانده مي ادبيات در اين مرحله با شيوه. است

)Ibid: 222 .(  
اي  اي ديگـر، بـه شـيوه    نويسد و در دوره گويند و مي اي به يك شيوه سخن مي گويد كه مردم در دوره طرح فراي نمي    

كـه    ها مطابق اين دوره. است كه اين سه شيوه يا مرحله، كاركردهاي زبان هستنددهد آن  چه طرح او نشان مي آن. متفاوت
  .شوند كدام يك از اين سه كاركرد از نظر فرهنگي غلبه دارد، از يكديگر متمايز مي

بندي فراي چيز جديدي نيست و پس از ويكو،  طرح دوره ،فردريك جيمسون، منتقد مشهور ماركسيست، معتقد است    
طـور مشـخصّ طـرح فـراي را در شـكل       او بـه . هگل به اين سو، چنين تصوراتي از تاريخ وجود داشـته اسـت   از زمان
دورة بـدوي، دورة جوامـع قدرتمنـد    (بخشي هگل از حيات اجتماعي بشر  بندي سه بندي و نيز كاركرد آن، با دوره بخش

جيمسون مطابق مشرب ماركسيسـتي خـود، از   . ردشما يكسان مي) داري و نظام بازار داري و دورة سرمايه پيش از سرمايه
كند كه بر پاية منطق مادي يا زيربنايي يك نظام اجتماعي مفروض اسـتوار نشـده اسـت و از ايـن رو،      اين طرح انتقاد مي
اقتصادي شيوة توليد مناسـب بـا آرايـش     -هاي اجتماعي نحوي با تحليل او انتظار دارد چنين طرحي، به. ايدئاليستي است

  ).Jameson, 1981: 372- 3(تماعي هماهنگي داشته باشد اج
  بندي برمبناي هنجارهاي غالب ادبي دوره
/ اي رويكـرد درونـي يـا صـورتگرايانه     بندي دوره هاي بخش بندي برمبناي هنجارهاي غالب ادبي بيش از ساير شيوه دوره

هاي صرفاً ادبـي   در چارچوب معيارها و ويژگيجوهر هر دورة ادبي را  ،كوشد اي است كه مي اين شيوه. فرماليستي دارد
  ).Gerhard, 1973: 3/476(خلاصه كند و به تعبير گرهارد، مبتني بر مفهوم بنيادين فرديت تاريخي است 
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بندي گرايش دارند، در پي نوشتن تاريخ مستقلّ ادبي برمبناي طرحي هستند كه تنها از  مورخاني كه به اين شيوة دوره    

تصور بر اين است كه در هر دورة ادبي نوعي انسـجام  . كنندة آن گرفته شده باشد هاي تعيين دبي و دگرگونيهنجارهاي ا
  .اي از هنجارهاي ادبي بر ساير هنجارهاست و وحدت وجود دارد؛ وحدتي كه حاصل غلبة مجموعه

گروهي اين . منتقدان ادبي اختلاف استكه اين مجموعه هنجارهاي غالب چه ماهيتي دارد، ميان مورخان و  اما در اين    
براي مثال، ونـدلر مفهـوم دورة   . جويند ، صوري و تكنيكي مي)در تلقيّ فرماليستي آن(هاي سبكي  هنجارها را در ويژگي

 ,Vendler(هاي سبكي و صوري آن بپردازيم تا موضوعات و محتواي آن  داند كه به جنبه ادبي را تنها زماني سودمند مي

1996: 242.(  
براي مثـال، دالسـكي بـا    . ويژه در تعيين هنجارهاي ادبيات مدرنيستي كارآمد تشخيص داده شده است اين رويكرد به    

/ هاي ادبي را در چـارچوب تكنيـك   دوره ،كند كه بهتر است ناپذيري محتواي ادبيات مدرنسيتي، توصيه مي اشاره به تعين
دهد؛ تكنيك در  ها نشان مي ترين شكلي ابتدا در چارچوب تكنيك به واضح مدرنيسم خود را: صورت بازشناسيم تا محتوا

اما دشواري آن است كه توصيف مشخصّ واحـدي  ). Daleski, 1996: 179- 180(ترين معنا  ترين و نزديك ملموس
نويسـندگان در   گويـد  لاج مـي . چه را در دورة مدرن ادبيات شمرده شده در برگيرد، وجود ندارد از فرم ادبي كه تمام آن

هـاي متفـاوتي پاسـخ     هاي مختلف به تجربة مدرنيت فرهنگي، صنعتي، علمي، فلسفي و هنري بـه شـيوه   ها و مكان زمان
  ).Lodge, 1979: 554(اي واحدي در دورة مدرن ادبي وجود ندارد  اند و از اين رو، سبك دوره داده
رنه ولك را . تري از هنجارهاي غالب ادبي دارند تلقيّ موسعدر مقابل، گروه ديگري از منتقدان و مورخان ادبي،     
اي از هنجارهاي ادبي  دوره از نظر ولك، مقطعي زماني است كه مجموعه. توان رهبر معنوي و پيشرو اين تلقيّ شمرد مي

هاي شخصيتي و هاي شاعري، معيار اين هنجارها صرفاً صوري نيست و قراردادها، انواع ادبي، آرمان. راند بر آن حكم مي
پذير كشف  اين هنجارها را بايد از خود تاريخ ادبي گرفت يعني در روندهاي ادبي مشاهده. شود مانند آن را شامل مي

  ). Wellek, 1973-4: 3/485(كرد 
اين بدان معناست كه در . داند هرچند ولك نوعي وحدت براي دوره قائل است، اين وحدت را ناقص و نسبي مي    
هاي ديگر تحقّق يافته است؛ يعني در ديد ناظري از  بيشتر از دوره/ تر خاص، مجموعة معيني از هنجارها، كاملاي  دوره

زيستي مجموعه هنجارهاي غالب يك دوره و مجموعه هنجارهاي پيشين  از اين رو، هم. آينده، وجه غالب داشته است
  ). Ibid(پذير  ده غالب خواهد بود امكانبيني مجموعه هنجارهايي كه در آين ناپذير است و پيش اجتناب

بندي به اين شيوه وجود دارد، نسبيت مفهوم دوره و جنبة  با وجود اشتياقي كه ميان مورخان و منتقدان براي دوره    
هاي  براي مثال، يكي از جنبه. كند رو مي بندي را با دشواري روبه ايدئاليستي مجموعه هنجارهاي غالب، عمل دوره

اي ديدگاه ولك آن است كه او براي هر طرح يا مجموعة هنجارهاي غالب، معنا و كاركرد منسجم و يكسان قائل ز مشكل
اي مفروض،  اي ديگر از هنجارها كه در دوره كند و با مجموعه مثابه يك كلّ واحد عمل مي  اين مجموعه به. است

اين بدان معناست كه . ي هنجارها شريك خواهند بودكم در برخ اين دو مجموعه، ناگزير دست. تقابل دارد ،مغلوب است
هايي متفاوت در نظر بگيريم كه در رابطه با  ، نقش)غالب و مغلوب(بايد براي هنجارهايي واحد در دو مجموعة مستقل 

كه  معناي دوره نيز. يك سلسله هنجار، يك معنا و كاركرد و در رابطه با سلسله هنجار ديگر، معنا و كاركردي ديگر دارد



  ١٠٥/   ادبي بندي در تاريخ هاي دوره رويكردها و شيوه

  
تواند  پذيري آن، محلّ مناقشه مي اي ذهني نخواهد بود كه مشاهده برآيند مجموعه هنجارهاي غالب است، چيزي جز ايده

  .باشد
  بندي در تاريخ ادبي هاي مختلف دوره زمان شيوه كاربرد هم

هاي آن  فراز و نشيب شده بتنهايي قادر به توضيح سير تطور تاريخ ادبي و هاي ياد يك از شيوه در اغلب موارد، هيچ
ساز تمايز  ترين سبب از سويي تغيير ادبي كه مهم. بندي در كار است از اين رو، در عمل دو يا چند شيوه در دوره. نيست

. هاي ادبي است شكل و الگوي واحدي ندارد و از سوي ديگر، اسباب و علل اين تغييرات متنوع است و توالي دوره
از اين رو، مورخان ادبي حتيّ . شود و گاهي جنبشي فرهنگي اصلي تغيير ادبي شمرده ميگاهي يك رويداد سياسي عامل 

توانند آن شيوه را در برخي الگوهاي استثنايي تغيير ادبي به كار برند يا  نمي ،اي واحد را نيز انتخاب كرده باشند اگر شيوه
بندي ما برمبناي  براي مثال، اگر دوره. اند بگذرند اشتهترديد در تطور ادبي د از رخدادهاي فرهنگي و سياسي كه تأثيري بي
هاي دروني ادبيات توجه داشته باشيم، وقتي در تاريخ ادبي ايران به دورة  هنجارهاي غالب ادبي باشد و صرفاً به ملاك

در روايت اين از اين روست كه ممكن است . توانيم از تأثير اين رويداد در تغيير ادبي بگذريم نمي ،رسيم مشروطه مي
  .دوره از تاريخ ادبي، براي توضيح علل تغيير، شكل و سمت و سوي آن به تاريخ سياسي متمايل شويم

بندي و بويژه رويكردهاي متفاوت آن آشتي  هاي مختلف دوره اي ميان شيوه گونه كوشند به اغلب مورخان ادبي مي    
بندي به دست داده شده است كه هم تا حدود زيادي بر  وعي دورهبراي مثال، در تاريخ ادبيات در ايران ن. ايجاد كنند

شناختي ادبي مرسوم و مقبول محافل  هاي حكومتي انطباق دارد و هم با دانش سبك تاريخ سياسي مبتني بر سلسله
كار  برده و از بهها بهره  گذاري دوره ها براي نام مورخ ادبي در اين كتاب گويا عامدانه از نام قرن. راستاست پژوهي هم ادب

  ).1372صفا، (هايي بر مبناي رويكرد دروني يا بيروني اجتناب كرده است  بردن نام
هاي جديدي  گوناگوني علل تغيير ادبي، شكل اين تغييرات و بويژه الگوهاي متنوع متفاوت بودن اخيراً مباني و ملاك    

هاي متفاوت قومي، نژادي و جنسيتي سبب  شدن گروه بخصوص به رسميت شناخته ؛بندي كرده است را وارد عمل دوره
بندي تاريخ شعر معاصر امريكا  در طرحي كه هلن وندلر براي دوره. هاي جديد ادبي شده است شناسايي و تعريف دوره

بي هاي فرعي در تاريخ اد اي از اين مباني جديد را كه عموماً به دوره ها، پاره نام برخي از دوره ،پيشنهاد كرده است
مانند (اي  هاي ادبي منطقه ، جنبش)مانند جنگ جهاني اول(در طرح او، رخدادهاي تاريخي . دهد اختصاص دارد نشان مي

مانند (هاي علمي  ، تأثير نظريه)مانند استعمارزدايي(هاي فرهنگي به رويدادهاي تاريخي  ، برخي واكنش)شاعران نيويورك
هاي فمنيستي نام  و برخي جنبش) The decentered selfمانند (ي شناخت ، برخي اصطلاحات روان)شعر فرويدي

اين بدين معناست كه منتقد و مورخ ادبي اين رويدادها يا ). Vendler, 1996: 242(اند  هاي ادبي داده خود را به دوره
هاي  گيري دوره شكل هاي جنسيتي، مكاني و قومي را عاملي در مفاهيم را در تاريخ ادبي واجد تأثير ديده و نيز تفاوت

  .ادبي تشخيص داده است
بندي است، در برخي كتاب تاريخ  اي كه مبتني بر شيوه و رويكرد مورخ ادبي در دوره فهمثابه مؤلّ ها به گذاري دوره نام    

؛ هاي جديد از حوزة سياسي و اجتماعي آمده است اغلب اين نام. ادبيات معاصر فارسي اندكي به تنوع گراييده است
اگر با تأثير كاهندة چنين ). 1387پور،  آرين(هاي بازگشت، بيداري، آزادي و تجدد در كتاب از صبا تا نيما  مانند دوره

سبب كاربرد فراوان در سپهر اجتماعي و سياسي معمولاً دلالت روشني بر محتواي  ها به هايي كنار بياييم، اين نام نام
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ها  ها هم مانع رواج و پذيرش مدلول آن هاي مبهم و استعاري براي دوره رد نامدر مقابل، كارب. ها دارند دروني دوره

بحث ارجاع  اي نادرست به محتواي دورة مورد گونه تواند به عنوان ادوار معتبر يك تاريخ ادبي مفروض است و هم مي به
ها عبارت  يران نام برخي دورهانداز شعر معاصر ا براي مثال در كتاب چشم. دهد و سبب خطاي شناختي خوانندگان گردد

گذشته از اين، كاربرد ). 1383زرقاني، (زير خاكستر، فرزندان ققنوس، ققنوس در آتش و در آستانة فصلي سرد : است از
اي  ها كه از عناوين برخي اشعار گرفته شده، همان ايرادات نظري و عملي نهادن نام يك شاعر يا نويسنده بر دوره اين نام

  .تر است كننده تر و گمراه است؛ با اين تفاوت كه مورد حاضر مبهمادبي را دار
  نتيجه
بر (و بيروني ) هاي صرفاً ادبي مبتني بر ويژگي(يندي تاريخ ادبي، دو رويكرد دروني  توان در دوره هرچند مي .1

رخان ادبي را از هم بازشناخت، درعمل اغلب مو) بنياد عوامل بيرون از ادبيات مانند عوامل سياسي و اجتماعي
 .برند اين دو رويكرد را با هم به كار مي

بندي  بندي شعر، عيناً در دوره ها و الگوهاي رايج در دوره بندي تاريخ ادبيات معاصر فارسي، برخي شيوه در دوره .2
 .نثر معاصر نيز به كار رفته است

بندي تاريخ ادبي است اما  ه دورهترين شيو ترين و مكانيكي بندي تاريخ ادبي برمبناي قرن، دهه و سال ساده بخش .3
هاي  بندي ها نيز غالباً براي بخش اند و دهه ها گاهي در ادبيات برخي كشورها معناي نمادين يا سبكي يافته قرن

 .اند اند به كار رفته تري يافته ويژه در روزگار ما كه تغييرات ادبي آهنگ شتابان فرعي تاريخ ادبي به

وار تكامل، تغييرات ادبي را با مراحل زندگي ارگانيسم زنده برابر  اندام/زيستي بندي برمبناي الگوهاي دوره .4
دهد اما اين نقد بر آن وارد  انواع ادبي به دست مي) و گاهي بازتولدّ(نهد و روايتي از تولدّ، بلوغ و مرگ  مي

 .كند هاي يكدست و منسجم پيروي نمي است كه آهنگ تغييرات ادبي هميشه از انگاره

رود اما هنوز در  بندي تاريخ ادبي برمبناي نويسندگان و شاعران بزرگ هرچند ديگر كمتر به كار مي بخش .5
 .هاي ايران، الگو و شيوة غالب است روايت تاريخ ادبيات فارسي در كتب درسي دبيرستان

 .فته استهاي كوچك و فرعي كاربرد يا هاي ادبي بيشتر در مورد دوره بندي بربنياد شعارها و جنبش دوره .6

ها  در اين صورت، دوره. گيرند هاي خود را از تاريخ عمومي و سياسي وام مي اغلب كتب تاريخ ادبي، دوره .7
 .هايي صرفاً ادبي مورد نظر مورخ ادبي است ها، ملاك هاي آن اغلب معناي نمادين دارند و در توصيف ويژگي

شود، موافقان و بيشتر مخالفاني  و انديشه گرفته مي هايي كه از تاريخ هنر بندي تاريخ ادبي برمبناي ايده دوره .8
از تاريخ هنر به تاريخ ادبي راه ) Mannerism(گري  با اين حال، مفاهيمي چون رنسانس، باروك و شيوه. دارد

 .يافته است

دي بن عنوان مبناي دوره مورخاني كه درپي نگارش تاريخ مستقلّ ادبي هستند غالباً هنجارهاي غالب ادبي را به .9
هاي  با اين حال، در ماهيت هنجارهاي غالب اختلاف است و از سوي ديگر، وحدت منسوب به دوره. پذيرند مي

 .ادبي، اغلب ناقص و نسبي است

ها را  اين آميختگي شيوه. بندي يك كتاب تاريخ ادبي دركارند بندي غالباً با همديگر در دوره هاي مختلف دوره شيوه
  .ديد) آيند هاي مختلفي مي كه از منشأها و خاستگاه(ها  گذاري دوره توان در نام وضوح مي به



  ١٠٧/   ادبي بندي در تاريخ هاي دوره رويكردها و شيوه
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ها  ياري جناب آقاي مهدي احمدي از سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاهبرخي از منابع اين مقاله، به * 
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